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سـاخممان زیاـا، پرشـکوه و منى مـ       که هنگامی

ه مهنـدس و مممـار و   ک ـ میابی به آسان  درمی مینیب می

بن اى آن هر یك در فن  خود مهارت داشمه اسـت و از  

ی آن  دیدن آن بناى با نىم به علـم و الاـلاس سـازنده   

ی اتومایل، هواپیما، مغز  . همچنین مشاهدهمیبر می پ 

الکمرونیك و دیگر صنایع منى م، بدون شك، ما را بـه  

ون مخمرعان، مکمشفان و سازندگان  مط لع و دانا رهنم

. میشـو  و بـه علـم و الالاعشـان واقـ  مـی      شود می

ی سـاخممان و یـا    لازم نیسـت کـه سـازنده    گـاه  چهی

مصنوعات دیگر را با چشم خود باینیم تـا بـه وجـود    

ها را مشاهده کنیم؛  ها اعمراف کنیم؛ تازه اگر هم آن آن



 با موجودات نامحسوس آشنا شویم/   6
 

از حواس ظـاهرى   كی چباز علم و الالاعشان را با هی

 کرد. میتوان خود درک نمی

به علم و الاـلاس آنـان ممميـدیم؛     حال نما درعیا

چرا؟ چون همان نىمـ  کـه در مصنوعاتشـان دیـده     

، ما را بـه علـم و الاـلاس سازندگانشـان آگـاه      شود می

کـه هرگـز    میرس ـ و از اینجا به این نمیجه می سازد می

به وجـود آن   میخواه لزوم  ندارد هر چیزى که ما می

ت باشد. بلکه چه و محسوسا ها یدناعمراف کنیم از دی

از حـواس ظـاهرى مـا     كی ـ چبسیار حيایي  که با هی

هـا   ول  با دقت و توجه در اثرهاى آن شوند درک نمی

. چون هـر خردمنـدى بـا    میگرد به وجودشان آگاه می

که هـیچ اثـرى    ابدی المفات و دقت درمی نتری کوچك

ی  دهنـده  با نىمـ  بـدون نىـم    زیچ چبدون مؤثر و هی
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 میتــوان بــود. بنــابراین مــی توانــد بــاخرد و دانــا نمــی

 دسمه تيسیم کنیم: موجودات جهان را به دو

 گانـه درک  چیزهای  با یک  از حواس پـن   - 6

، با گوش صداها مینیب را می ها یدن، با چشم دیشود می

با بین  و زبان و پوسـت بـدن از بوهـاى     میشنو را می

های تلـخ و شـیرین، سـردى و     مطاوس و نامطاوس، مزه

 .میشو و زبرى و نرم ، آگاه می گرم 

از حواس ظاهرى ما  كی چحيایي  که با هی - 0

ــار آن شــود درک نمــی هــا،  ولــ  از راه مطالمــه در آث

باـریم گرچـه همـه آن     بـه وجودشـان پـ     میتوان می

حيایق نیز همـه یکنواخـت نیسـمند؛ برخـ  مـاد ى و      

ی حـدود و   مـاد ی یمنـ  مجـرد از همـه     ربرخ  غی ـ

 ها: و اکنون اشاره به برخ  از آناند  خواص ماده



 با موجودات نامحسوس آشنا شویم/   8
 

با نگاه کردن بـه   میتوان : هرگز نمیمهیس* الکمری

ها برق دارد، از جریان بـرق در   دو سیم که یک  از آن

مثلاً روشـن   -برق  -آن یك، آگاه شویم و تنها از اثر 

به وجود آن پس باریم، پـس   میتوان می - شدن لامپ

شـم مـا   است که هست هرچنـد چ  چیزى مهیسالکمری

 آن را مسميیماً بایند. تواند نمی

اکنون در  * نیروى جاذبه: اگر جزوهی را که هم

 کنـد  دست دارید رها کنید؛ رو بـه زمـین سـيوی مـی    

، ایـن نیـرو   کشـد  یمن  زمین آن را به لارف خود مـی 

چیست که ما آن را مسميیماً با حواس خود احسـاس  

 ؟میکن نمی
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ی اربسـی  این نیروى جاذبه نیز از جمله چیزهاى

کـه اثـر    -است که دیدن  نیست اما از سيوی اجسام 

 به وجود آن الامینان داریم. -آن است 

* آهنربا: آهنربای  را کـه در کنـار قطمـه آهنـ      

وجود  مینیب . به ظاهر چیزى جز آنچه میمیده قرار می

 شـود  سوی آهنربا کشـیده مـی   ندارد، اما وقم  آهن به

آهنربـا خاصـیت    کـه در فاـاى پیرامـون    میابی درمی

 آهنربای  وجود دارد.

فام خورشـید را   * اشمه نامرئ : اگر نور سپیده

ــه  ــور س ــه بل ــانیم در آن ب ــوی  بماب ــور،  پهل ســوی بل

رنگ خواهیم دید که عاارتند از: قرمز، نارنج ،  هفت

ی قرمــز و ســو نزرد، ســاز، آبــ ، نیلــ  و بــنف . ایــ

ــی    ــده نم ــ  دی ــر رنگ ــنف ، دیگ ــوى ب ــود فراس . ش
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کـه در آنجـا کـه     انـد  افمهدانشمندان دری که درصورتی

باز هـم نورهـای  وجـود     ندیب چشم، دیگر نورى نمی

دارد که داراى آثار حرارت  و شـیمیای  هسـمند. ایـن    

 .نامند می «ماوراء بنف »و  «مادون قرمز»نورها را 

شمس  هجـرى(   6620میلادى ) 6022در سال 

نـام  شـناس بـه    یک  از دانشمندان فیزیکدان و سـماره 

جـز   هرشل به فکر افماد که تحيیق کند آیـا نـورى بـه   

وجـود دارد یـا نـه؟ گرماسـن  را      ندیب آنچه چشم می

ای که نورهاى هفمگانه از بنف  تا قرمـز در   روى پرده

به تدری  جابجـا کـرد و در ممـر      شد آن دیده می

 های مخمل  قرارداد رنگ

هـا را انـدازه    و اثر حرارت  هر یك از این رنـگ 

ی قرمـز رسـید، دریافـت کـه     سو ن. چون به ایگرفت
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و از آن  دهـد  گرماسن ، حرارت بیشمرى را نشان مـی 

« مادون قرمـز »پس مسلم شد که نورى نادیدن  به نام 

وجود دارد کـه حرارتـ  بـی  از نورهـاى دیـدن        -

و همین حرارت که اثر این نـور اسـت،    کند ایجاد می

 خت.بشر را به وجود نور مادون قرمز ممميد سا

در همان زمان، دانشمند دیگرى به نام ولاسـمون  

ی  ميدارى از ترکیـ  کلـرور نيـره را کـه یـك مـاد ه      

شــیمیای  اســت؛ در مــاوراء نــور بــنف  قــرار داد و  

برخلاف انمىار خود دریافت: در آنجا کـه نـورى بـه    

؛ عامل  وجود دارد کـه کلـرور نيـره را    دیآ چشم نمی

 .کند رنگ می سیاه



 با موجودات نامحسوس آشنا شویم/   02
 

 ــ ــز دانش ــدها نی ــر  بم ــه تغیی ــد ک مندان دریافمن

پوست بدن در آفماب، به خالار تـأثیر شـیمیای     رنگ

 همین نور است.

گونه، مسلم شد که فراتر از نور بنف  نور  نبدی

مـاوراء  »و آن را  شود دیگرى وجود دارد که دیده نمی

 نامیدند.« بنف 

* صداهاى ناشنیدن : بسیارى از صداهاست که 

ها را اصـوات مـاوراء   صـدا  گونـه  ن. ای ـمیشنو ما نمی

هـا بـه    که از آثـار آن  نامند صوت  یا مادون صوت  می

و در پزشک  و صـنمت مـورد    میبر می وجودشان پ 

 .ردیگ اسمفاده قرار می

ی ما از خود، آگاهیم یمنـ  درک   * ادراک: همه

که هسمیم و نیز یك سلسله ادراکات مموال  و  میکن می
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ی  داریـم  ی نسات به موضوعات خارج از خودرپ پی

 .کند ها تمایر می ها با این قایل جمله که از آن

 ی ریاض  را حل کردم. مسأله نتری مشکل -

 درباره فلان تئورى بسیار اندیشیدم تا دریافمم -

 درست است.

ی خـود، آگـاه   ها و نیز، انسان نسات به دانسمنی

. ادراک، چیزى دیدن  و داند که می داند است یمن  می

انسان بمواند آن را با چشم بایند یا با شنیدن  نیست تا 

گوش بشنود بلکه حيیيم  نامحسوس اسـت کـه هـر    

انسان  آن را علاوه بر نیروى بینای  و شنوای  و سایر 

و دیگـران   ابـد ی قواى ظاهرى در وجود خـوی  مـی  

از راه حواس ظاهرى آن را درک کنند بلکه  توانند نمی

ر شـوند مـثلاً   ی آثار، از وجود آن بـاخا  لهباید به وسی
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حل یک  از مسائل علم  را توضیح  دانشمندى که راه

که آن را درک کـرده اسـت و    شود ، مملوم میدهد می

شما به مسـائل   میپرس که از دانشمندى می نیز موقم 

الا ـلاس   : بـ  دی ـگو ریاض  آشنا هسمید یا نـه؟ او مـی  

 یهـا  که وى به ادراکـات و دانسـمنی   میفهم نیسمم می

ریاضـ  را   کـه مسـائل   دانـد  خودآگاه است یمن : می

 .داند می

در ذهن خود هـر   تواند * ترسیم ذهن : بشر می

، بسازد مـثلاً برجـ  ماننـد بـرج     خواهد شکل  که می

ها وقت  ایفل را که ساخمن آن در جهان خارج به سال

و هزار گونه مصالح و مواد و صدها کارگر نیـاز دارد؛  

ای بنا کرد بلکه هزاران  در لحىه توان در عالم ذهن می

سـاخت ونیـز    تـوان  برابر آن را بدون هیچ زحمم  می
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ممکن است در ذهن چیزهای  را تصور کرد که اصلاً 

در خارج وجود ندارد چنانکه در ذهن خود هیـولای   

بسازیم که داراى سـرها و دسـت و پاهـاى     میتوان می

ماً زیادى باشد پیداست که دیگران قادر نیسمند مسـميی 

های ذهن  ما با خار شـوند، زیـرا دیـدن  و     از ساخمه

شنیدن  نیست بلکه باید از آثار، پ  به وجود آن بارند 

 یا از لاریق گفمار خود ما.

 * ح  و بغض و تصمیم: هرکسی از چیـزهای 

و در ميابل، از چیزهـاى دیگـر بیـزار     دیآ خوش  می

است. و نیز پیوسـمه در زنـدگ  نیازمنـد بـه تصـمیم      

 ردی ـگ ت. هر کارى را که دوست دارد، تصمیم مـی اس

آن را انجام دهد و هر کارى را که دوست ندارد از آن 
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گیـرد پیرامـون آن    کنـد و تصـمیم مـی    نىر مـی  صرف

 نگردد.

تواند مسميیماً از تصمیم دیگـرى و   کس نمی هیچ

آید  از اینکه چه چیز را دوست دارد و از چه بدش می

هـا، زیـرا    الممـل  ر و عکـس با خار شود مگر از راه آثا

ح  و بغض و تصمیم، شنیدن ، و دیدن  و احساس 

 شدن  نیست تا با حواس ظاهرى احساس گردد.

ی زیاـای  پـی  روى مـا، در     * حیات: جوجـه 

و پی  از آنکه بموانیم نجات  دهـیم،   افمد حو  می

. در سازمان حیات  این حیوان در همان لحىه ردیم می

ر وضع فمل  او با یك لحىـه  چه تغییرى رخ داده و د

تفاوت  به هم رسیده اسـت کـه    پی  که زنده بود چه

 ؟خورد کند، غذا نمی ، بازى نمیجناد دیگر نمی
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ناچار باید گفت: چیزى در حیوان زنده هست و 

در مرده نیست که همـان حیـات اسـت. ایـن حیـات      

محسوس نیست و مـا تنهـا آثـار آن را کـه حرکـت،      

و از راه همین آثـار بـه    میکن یتغذیه و... باشد درک م

 .میبر می وجود آن پ 

خـوبی روشـن    حيایق علمـ  و مسـلم بـالا بـه    

هـا را بـا    که علاوه بر موجـوداتی کـه مـا آن    سازد می

، موجودات  هم هسـمند  میکن های حس  درک می اندام

بلکه فيط از راه آثـار،   شوند که مسميیماً احساس نمی

 .میشناس ها را می آن

که صـحیح نیسـت    میریگ نمیجه می بدین ترتی 

 ـیب چیزى را که نمـی  تنهـا بـه علـت اینکـه دیـده       مین

انکار کنیم، زیرا دیده نشـدن غیـر از وجـود     شود نمی
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بردن به وجود چیزى منحصـر   نداشمن است و راه پ 

حواس ظاهرى نیست بلکـه عيـل    رسای ابه چشم و ی

 بارد چنانکه از راه اثر به وجود چیزى پ  تواند هم می

که از راه آثار شناخمه  -وجود حيایق علم  ذکر شده 

 کس قابل تردید یا انکار نیست. پی  هیچ - شوند می

بگوییم خدا مانند این حيایق اسـت   میخواه نمی

بـا او   زی ـچ چکه هی ها نزیرا خدا حيیيم  است فوق ای

همما و همانند نیست بلکه منىور مـا ایـن اسـت کـه     

بـه   از راه آثـار پـ   لاـوری کـه در ایـن چیزهـا      همان

؛ در مـورد خـدا نیـز، از راه آثـار     میبـر  وجودشان می

 .میبر به وجود او می پ 

و  نگرنـد  پس آنان که، تنهـا بـا چشـم سـر، مـی     

دیـد   تواننـد  وجود خدا را چون با همین چشـم نمـی  
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چشم خرد و اندیشه ایشـان نابیناسـت،    کنند انکار می

دقیـق  چرا که دانسمیم، بـه حکـم خـرد، از راه نىـام     

بـه وجـود او    تـوان  خليت کـه از آثـار خداسـت مـی    

 برد. پ 

 اما تو؛

 چشم دل باز کن که جان بین  »

 «و آنچه نادیدن  است آن بین !    

 ای از خدا هست. زیرا در هر موجود، نشانه

تر آنکـه مطالمـه در    و مطل  مهم تر قی دقی نکمه

یمن  جهان و جهانیان عـلاوه   -آثار قدرت پروردگار 

از ایـن   شـود  ما را به وجود وى رهنمون مـی  نکهایبر 

ی جهـان و   که: چـون همـه   سازد آگاه می زحيیيت نی

جهانیان آثار اوست و اثر وى اخمصاص به یك مـورد  
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 ـ   هرکـدام   هـا  دهو مکان مخصوص نـدارد و همـه پدی

نشان  از وى دارند؛ پـس خـود او حيیيـت دیگـرى     

نـد  از موجودات جهان هممـا و همان  كی چاست که هی

ی  او نیسمند بلکه وجود نامحدودى است کـه دارنـده  

 است. صی نيای ی کمالات و منزه از همه همه

بنــابراین، از مطالمــه در آثــار الهــ  بــه دو چیــز 

 :میبر می پ 

به وجود آفریدگار جهان، که همـه اثرهـاى    - 6

 اویند.

چون آثارش نامحدود اسـت و مخـمص بـه     - 0

کـه او وجـودى    میفهم ـ یکجا و یك زمان نیست؛ می

ی کمـالات گرچـه    ی همـه  است نامحـدود و دارنـده  

 حيیيت او را درک کنیم. میتوان نمی
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 محمد بن عادالله خراسان  خادم امام هشـمم 

نشسـمه   : گروه  نزد حارت امام رضـا دیگو یم

 بودند که یک  از منکران خدا وارد شد...

 به او فرمود: امام 

 ، پیـامارى،  خـدای  دییگو لاور که شما می اگر آن

وکمابی در کار نااشد )که هسـت( آیـا نمـاز و     حساب

 روزه و زکوة و ایمان ما براى ما زیان  خواهد داشت؟

 آن مرد جواب  نداد )یمن  که نه(.

 مییگـو  لاور که ما مـی  حارت فرمود: اما اگر آن

خدای  باشد، دین  باشد، و مماد و روز جزائ  باشـد  

لاکت نصـی  شـما   )که حمماً هست( آیا بدبخم  و ه

 نشده است؟
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)بدیه  است که به حکم عيل هرکس حم  اگر 

احممال بدهد که ماوراء این جهان، جهان دیگر وجود 

دارد، باید به دسمورهاى دین  عمل کند تا به بـدبخم   

 و هلاکت دچار نگردد(.

 آن مرد پرسید:

ــه و    ــد چگون ــه آن ممميدی ــما ب ــه ش خــدای  ک

 کجاست؟

 اشمااه است. فرمود: پرس  تو امام 

خود، داراى مکـان باشـد؛ مکـان را     آنکه خدا بی

خود، چگـونگ  داشـمه باشـید؛     که نآفرید و بدون ای

او را از  تـوان  چگونگ  و کیفیت را آفرید؛ پـس نمـی  

از حـواس درک   كی ـ چها شناخت. خدا با هـی  این راه

 شود نمی
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و با چیزى قابل ميایسه نیست آن مرد گفت: اگر 

، پـس چیـزى   شـود  حواس درک نمـی از  کدام چبا هی

 نیست!

فرمـود: واى بـر تـو )چيـدر      السـلام(  )علیهامام 

فکرت کوتاه است که( چـون حـواس تـو از درک او    

ی ول  ما از کن ناتوان است، پروردگارى او را انکار می

 ـیب خود را از درک وى عاجز و ناتوان می که نهمی  مین

 ـ یيـین مـی    کــه تنهـا او پروردگـار ماسـت و نــه    میکن

 دیگر. زیچ چهی

 گفت بگویید: خدا در چه زمان  بوده است؟

امام فرمود: تو بگو که خدا در چه زمـان  ناـوده   

است تا من بگویم در چه زمان بوده است )یمن  خدا 

 قال از زمان بوده و زمان را او آفریده است(.
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 گفت: دلیل اثاات وجود خدا چیست؟

ی بـدن   مـن دربـاره   کـه  حارت فرمود: هنگامی

به لاول و عـر    توانم نمی نمیب ، میکنم ود فکر میخ

 تـوانم  آن چیزى بیفزایم یا از آن کم کنم همچنین نمی

در خوش  و ناخوش  به میل خود باشم )بلکه گـاه   

که از یك بیمارى مـثلاً بهاـودى    کنم هر چه سم  می

( به همین دلیـل و نیـز از   شود حاصل کنم ممکن نمی

و زمـین و آسـمان و    دیدن نىام خورشید و سمارگان

که بـدن مـن و ایـن جهـان      فهمم نىام کل   جهان می

ــا(    ــالم و توان ــارى )ع ــدگار و پروردگ ــت، آفری خلي

  1.دارد
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